
چكيده
مناقب نگارى ائمه در عهد صفويه را مى توان مهم ترين رويكرد مورخان اين عصر در توجه به تاريخ صدر اسلام دانست؛ 
ــتند و نه خلافت خلفا. بنابراين مورخان برخلاف  ــروعيت خود را از امامت اهل بيت داش ــاهان صفوى مش چرا كه پادش
ــگارى را مى توان دنباله  ــت و ولايت تمايل يافتند. اين نوع مناقب ن ــود به جاى نظريه خلافت به نظريه امام ــاى خ قدم
ــيعه در عصر پيش از صفويه دانست كه مفهوم «شيعه اثنى عشريه» از مفاهيم اصلى  ــنى و ش مناقب نگاريهاى صوفيانه س
ــه اى تأليف يافت. عبداللطيف از عدد 12 در  ــتاى چنين انديش و كليدى در اين آثار بود. مناقب عبداللطيف دقيقاً در راس
ــت. به نظر  ــأ خلقت بهره برده اس بيان مراحل آفرينش و از نور محمدى و اهل بيت عصمت و طهارت به عنوان سرمنش
ــد كه به ذكر اشعار فراوان در بيان مناسبتهاى  ــندانه باش ــد كه اين اثر، اثرى حكومتى و البته در عين حال عوام پس مى رس

گوناگون زينت يافته است.

معرفى مناقب عبداللطيف
 اثرى تقريبى در قرن دهم هجرى
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مقدمه
اين گونه تأليفات از آغاز حاكميت صفويان (907ق) بر ايران 
ــدن فضاى بازتر مذهبى و نيز حمايتهاى  به سبب فراهم ش
ــاهان صفوى از تدوين كتابهاى  ــتقيم ش ــتقيم و غير مس مس
علمى ـ مذهبى، رو به افزايش نهاد. اين مسئله، به ويژه در 
ــاه  طهماسب (930-984ق) كه خود مشوق مؤلفان  عهد ش
ــترى يافت، به طورى كه تنها به  و مترجمان بود، رونق بيش
فرمان  وى دو كتاب در موضوع سيره به قلم على  بن حسن 
ــركار اين عصر،  ــنده و مترجم پ زواره اى (د  988ق) نويس
ــد. زواره اى در اهميت مناقب نگارى و  ــف و ترجمه ش تألي
ــت كه آن را  ــت تا آنجا پيش رف ــنايى با مناقب اهل بي آش
ــت كه در  ــه كس واجب و لازم اس ــمرد: «بر هم واجب ش
تحقيق احوال و آثار و تفتيش مناقب و اخبار ايشان نهايت 
سعى و كمال اجتهاد به تقديم رسانند و قدم ثبوت و رسوخ 
ــت نهند تا از لمعان انوار  ــلك درس ــت و مس در منهج راس
ــبهات باطله برهند، و  ــان مستفيض گشته از ظلمات ش ايش
ــى يافته به درجات  ــقاوت و نفاق خلاص از دركات اهل ش

عاليات ارباب سعادت و وفاق برسند».1
ــاهان و دولتمردان  ــده به دستور ش ــته ش جز كتابهاى نوش
ــف و به آنان تقديم  ــان تألي صفوى، تأليفاتى نيز به نام ايش
ــد كه شمار آنها در اين دوران بسيار است.2 اين رويه،  مى ش
ــيد، به طورى كه در  در اواخر عهد صفوى به اوج خود رس
ــاه سلطان حسين  (1105ـ 1135ق) بيش از 130  دوره ش
ــتقيم حاكميت  ــد. تأثير غير مس ــته ش كتاب به نام وى نوش
ــدن  صفويان بر افزايش مناقب نگارى كه از طريق فراهم  ش
ــندگان شيعه و آزادى  ــاعدتر براى فعاليت نويس زمينه مس
ــيعه  براى ابراز عقايدشان و ترويج  ــتر عالمان ش عمل بيش
ــندى آنان شد  ــيع تجلى يافته بود، موجب خرس مذهب تش
ــندى را مى توان در تجليل و تمجيدهاى مؤلفان  و اين خرس
ــاهان صفوى و عملكرد  ــان از ش مذكور در مقدمه  كتابهايش
ــان در ترويج و تعالى مذهب تشيع  مشاهده كرد.3 براى  ايش

1 . الذريعه، ج22، ص368؛ ترجمة المناقب، ج1، صص12و13، مقدمه 
شعرانى؛ «روش شناسى تدوين سيره امامان در بحار الانوار»، ص28.

2 . صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، ج3، ص133.
ــار الانوار»،  ــان در بح ــيره امام ــن س ــى تدوي 3 . ر.ك: «روش شناس

ص28.

نمونه مى توان به محمد بن اسحاق حموى اشاره نمود.4
ــامل 19  بدين ترتيب، در عصر صفويه تأليفات متعددى ش
كتاب در سيره 12 امام(ع) و 14 كتاب در مناقب ايشان به 
ــته تحرير درآمد كه در اينجا تنها به ذكر نام شمارى از  رش
آنها بسنده مى كنيم: انيس المؤمنين5 نوشته محمد بن اسحاق 
ــين بن  ــته حس حموى (زنده در 938ق)، تاج المناقب نوش
ــته  عبدالحق اردبيلى (د احتمالاً 950ق)، لوامع الانوار نوش
ــالاً 988ق)، اخبار عليه  ــن بن على زواره اى (د احتم حس
ــته محمد فصيح خاكسار در سال  در غزوات مرتضويه نوش
ــير نوشته محمدكاظم شوشترى فرزند  1057ق، احسن الس
مجتهد حيدر على در سال 1141ق، فوحات القدس نوشته 
ــيد يوسف على بن محمد جرجانى (قرن يازدهم قمرى)،  س
ــيح كاشانى (قرن يازدهم  ترجمه الارشاد نوشته محمد مس
قمرى)، حلية الابرار و نيز مدينة المعاجز نوشته سيد هاشم 
ــيد  ــته س بحرانى (د 1107ق)، التتمه فى معرفة الائمه نوش
ــف  ــى (قرن يازدهم قمرى)، كاش ــن بن على عامل تاج الدي
ــته ميرزا محمد بن محمدرضا قمى (د 1075ق)،  الغمه نوش
ــيد نعمت االله بن عبداالله شوشترى  ــته س رياض الأبرار نوش
موسوى جزايرى (1112ق)6 و آثارى ادبى همچون اساس 
ــوى متخلص به «واله»  ــيد محمد موس ــروده س الايمان س
ــروده8 اكرم در 20 صفر  (1095-1184ق)7 و امام نامه س

1193ق.9

4 . ر.ك: انيس المؤمنين، صص177و178.
5 . در سال 938ق نوشته شده است. نويسنده نخست منهج الفاضلين را 
ــى نگاشته و سپس اين كتاب را از آن برگزيده است  به تفصيل به فارس

(نك: فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1556).
ــال 1261ق توسط حاجى  ــت و در س 6 . اين كتاب به زبان عربى اس
محمد بن غلام با خط نسخ كتابت شده است (نك: فهرست رايانه اى نسخ 

خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، از 227 تا 553، ص535).
ــان زاده شد، در  ــت. واله در خراس 7 . اين كتاب در احوال 12 امام اس
ــته است. در آن 20 سال كار  ــكوفا شده و در هند درگذش حيدرآباد ش
ــن 50 سالگى به اتمام  ــاس» و يك «خاتمه» در س كرده و در 12 «اس
ــد كه همانند  ــت. نجم الهدى يكى ديگر از آثار وى مى باش ــانده اس رس
ــته شده است (نك:  ــت از واله داغستانى دانس ــده، به نادرس اثر ذكر ش

فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1544).
8 . سراينده از مردم گورالى (نزد گجرات پنجاب پاكستان) بوده است. از 

اين اثر يك نسخه برجاى مانده است (نك: همان، ج3، ص1551).
9. ر.ك: معجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت، ج10و11؛ فهرست واره 

كتابهاى فارسى، ج3.
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شـيعه اثنى عشـريه، مذهب حاكم ايران عصر 
صفوى

در عصر صفوى مذهب تشيع مورد توجه و حمايت حاكمان 
ــد.  صفوى قرار گرفت و از آن به عنوان مذهب حقه دفاع ش
دقيقاً در همين راستا، مورخان اين عصر توجه خاصى به دو 
ــريه» داشتند و اين دو واژه به دو  واژه «شيعه» و «اثنى عش

مفهوم محورى در مناقب نگارى عصر صفوى تبديل شدند.
1) شيعه

ــان اقطاب صوفيه كاملاً مورد توجه بود و  اين مفهوم در مي
تبعيت و پيروى محض مريد از مراد و مرشد خود نشان دهنده 
ــيدن به حقيقت در مسير سلوك  حركت كمالى پيرو در رس
الى االله بود. در واقع، صفويه با طرف دارى از مفهوم «شيعه» 
سعى در منطبق ساختن آن با نظام صوفيه داشتند. همچنين، 
اكثر قريب به اتفاق فرقه هاى صوفيه در بيان سلسله اقطاب 
ــايخ خود  ــله  مش ــود از امام على(ع) به عنوان سرسلس خ
ــروزه نيز در  ــد، چيزى كه حتى ام ــب اول نام مى برن و قط
ــام دارد و برخى فرقه هاى  ــان خانقاههاى ايران رواج ت مي
ــه اى كه چه  على اللهى تا به امروز نيز امتداد يافته اند، انديش
بسا تا حدى متأثر از مسيحيت در ميان ايرانيان راه يافت و 
ــان صوفيه قبل از روى كار آمدن صفويه  رواج آن را در مي
ــگاران آن دوران و عصر صفويه  و آثار مورخان و مناقب ن
ــيح(ع) مى توان ملاحظه  ــخصيت عيسى مس در توجه به ش
ــيح(ع) در  ــى مس ــخصيت عيس نمود كه البته با توجه به ش
ــيحيان ـ، در ايران  ــت ـ به  اعتقاد مس كناره گيرى از سياس
ماقبل صفوى ظاهراً اين گرايش نمود پررنگ تر و بارزترى 
ــنده مورد توجه مناقب نگاران عصر  دارد.10 مهم ترين نويس
ــى بود كه بهترين ترجمه آن  ــوى نيز على بن عيس اربل صف
ــد،  ــين زواره اى انجام ش ــط مورخ پركار على بن حس توس
مؤلف توانايى كه در تصانيف خويش به تصوف مايل است. 
ــعرانى «در آن عهد تصوف در شيعه عيب  به گفته علامه ش
ــت؛ چون  ــنت عيب نيس نبود، چنان كه امروز هم در اهل س
ــد و غالباً خود از  ــرع بودن متصوفه اهل دين و تقوا و متش
ــترى و فرق آنها  ــى نوراالله تس ــا و محدثين مانند قاض فقه
ــب نفس و تحصيل  ــه توجه به معنى و تهذي ــا غير متصوف ب

10 . نك: مجموعه احاديث و اخبار ائمه، برگهاى 125-115، 139-
143، 229، 245، 248و262.

ــرع».11 البته بايد  ــود، نه بدعت و انكار ش ــكارم اخلاق ب م
ــت كه با روى كار آمدن صفويه و استفاده آنها از  توجه داش
ــيعى، به ويژه از ناحيه جبل عامل لبنان،  ــرع ش علماى متش
كم كم اختلافات ميان شيعه و صوفيه، به خصوص در زمينه 

مناسك گرايى، آشكارتر شد.
ــود را در پيوندى عميق با  ــت خ بدين ترتيب صوفيه توانس
ــه اصطلاحى آن،  ــا توجه به معناى لغوى و چ ــيعه، چه ب ش
ــد ايدئولوژى  ــى فاق ــاس كند، بنابراين صوفيه سياس احس
ــيعه و اصول فكرى آن گسترش  ــخص، در انطباق با ش مش
ــتقرار مذهب شيعه نيز در ايران  يافت و در عين حال به اس

كمك نمود.
2) اثنى عشريه

واژه ديگرى كه بسيار در اين عصر مورد توجه قرار گرفت، 
ــريه» است. نويسندگان عصر صفوى تلاش  واژه «اثنى عش
ــريه را در يك جهان بينى  فراوانى نمودند تا مفهوم اثنى عش
ــورد بازنگرى و توجه  ــناختى م ــخص و نظام هستى ش مش
مجدد قرار دهند و در عين حال، خود را از ساير فرَِق شيعه 

نيز مجزّا نشان دهند.
ــان آفرينش و نظام خلقت  ــا در تلاش جهت ارتباط مي آنه
ــى را با نظام  ــا نظام دوازده گان ــعى نمودند ت ــا 12 امام س ب
ــش گانه آفرينش،  ــل ش ــد زنند و مراح ــصت گانى پيون ش
ــب و روز، همچون  ــاى دوازده گانه ايام و گردش ش نماده
ــه و 60 ثانيه را با خلقت  ــاعت و 60 دقيق 12 ماه و 24 س
ــد زنند و در گام بعدى،  ــور 12 امام و پنج تن آل عبا پيون ن
ــك به احاديث پيامبر(ص) كه خلفاى امتش را 12  با تمس
ــى مى نمود، به اثبات  ــعب از امتش را 72 معرف و فرَِق منش

حقانيت فرقه ناجيه، يعنى شيعه اثنى عشريه بپردازند.
ــش ديگر كتب مناقب نگارى به احاديثى اختصاص دارد  بخ
كه سعى دارند سابقه مفهوم دوازده گانى را در بعد سياسى به 
عصر نبوت و رسالت پيامبر اكرم(ص) بازگردانند، موضوعى 
كه به عنوان بابهايى در مجامع حديثى شيعه و سنى، از جمله 
ــنت، بدل شده و از عصر صفويه به بعد،  صحاح سته اهل س
به نحو گسترده اى از جانب علماى حديث و مناقب نگاران 
ــت.12 تبويب اين گونه  مورد توجه و ارزيابى قرار گرفته اس

11. ترجمة المناقب، ج1، ص13، مقدمه شعرانى.
12 . نك: احسن الكبار فى مناقب الائمة الاطهار، برگهاى 232-241؛ 

ترجمة المناقب، ج1، ص2.
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ــت؛ گويى هر امام را  ــار نيز در 12 باب جالب توجه اس آث
ــته و براساس چنين  ــول را مدينة العلم مى دانس بابى و رس
ــد.13 همچنين،  ــن كتاب خود پرداخته ان ــه اى به تدوي انديش
ــيعى  كاربرد لقب «صفوة» براى «برگزيدگان» دو طايفه ش
ــت. اين  و صوفى نيز در ميان مناقب نگاران جالب توجه اس
ــزاز در ذكر مناقب،  ــته ابن ب ــلاح در عنوان كتابى نوش اصط
ــى، جد اعلاى  ــيخ صفى الدين اردبيل ــل و كرامات ش فضاي
ــش خاصى دارد: «صفوة الصفا:  ــاهان صفوى، درخش پادش
ــنيه فى مناقب الصفويه».14 اين اصطلاح را نزد  مواهب الس
ــز در تمجيد از اهل بيت مى توان يافت:  اربلى و زواره اى ني
ــر) برگزيدگان اله اند در ميان عباد،  ــان (ائمه اثنى عش «ايش
ــينى نيز در تاريخ  و صفوة اويند از حاضر و باد ...».15 حس
ــان دقت خاصى دارد و يكى از  ــه در ذكر القاب معصوم ائم
القابى كه براى پيامبر اكرم(ص) ذكر مى كند، «صفوة الصفوة 

من الأنجبين الأطهار» است.16
ــترده اى درباره مناقب نگارى  تاكنون پژوهشهاى نسبتاً گس
ــيعيان،  ــگارى ائمه، به ويژه در ميان ش ــت و تاريخ ن اهل بي
ــتهاى موجود از نسخ خطى  صورت گرفته است، اما فهرس
ــده در برابر كارهاى  نمايانگر حجم عظيم كارهاى انجام نش

صورت گرفته است.

معرفى نويسنده كتاب
اين رساله نوشته عبداللطيف به سال 921ق است. وى اهل 
ــنن و يا تشيع وى نمى توان با قطعيت  قزوين بوده و در تس
ــه دنبال ذكر  ــاله ب ــخن گفت، به ويژه كه وى در اين رس س
مناقب و كرامات پنج تن آل عبا بوده و به هيچ وجه متعرض 
حوادث تاريخى اختلاف برانگيز بين شيعه و سنى نمى شود. 
ــد وجود جماعتهايى از سنى و شيعه در محل  به نظر مى رس
ــان در اتخاذ چنين رويكردى بى تأثير نبوده  ــكونت ايش س
ــد اكثريت مردم اين منطقه  ــت. هرچند كه به نظر مى رس اس
ــى محبت اهل بيت نيز  ــنى بوده اند، ول در اوايل قرن دهم س
ــنى رواج تام داشته  ــيعه و چه س در ميان جماعتهاى چه ش

ــنيه فى  ــس المؤمنين؛ صفوة الصفا: مواهب الس ــه نك: اني 13 . از جمل
مناقب الصفويه.

14 . تاريخ نويسى در روزگار فرمانروايى شاه عباس صفوى، ص16.
15 . ترجمة المناقب، ج1، ص4.

16 . تاريخ ائمه، برگ 1.

ــعى در استفاده از اين  ــت و صفويان نيز در اين زمان س اس
ــى ميان فرق  ــاد تقريب و نزديك ــترك جهت ايج وجه مش
ــته اند. البته خواندن على با عناوينى همچون  ــلامى داش اس
ــت كه  ــى پيغمبر» گوياى اين اس ــن» و «وص «اميرالمؤمني
ظاهراً وى على را جانشين بر حق پيامبر مى دانسته است.17 
ــقيفه و يا  ــاره اى به واقعه س ولى با وجود اين، هيچ گونه اش
ــى اختلاف برانگيز نمى كند و در وقايعى  ديگر وقايع سياس
ــعى در بيان تفسيرى به  ــت، س نيز كه ناگزير از بيان آنها اس
دور از اختلاف ميان فريقين دارد؛ به عنوان مثال، او در بيان 
ــج فراق دختر از پدر  ــت حضرت زهرا(س) تنها به رن رحل
ــأ  ــنده مى كند و متعرض روايات ديگر كه مى توانند منش بس
ــن، وى پس از نامهاى  ــود.18 همچني اختلاف گردند، نمى ش
على، حسن و حسين از «عليه السلام» و پس از نام زهرا از 
«سلام االله عليها» استفاده كرده است كه نشان دهنده احترام 

كامل ايشان به اين بزرگان است.19
ــه او داراى فرزندانى اهل  ــر بايد گفت ك ــوى ديگ اما از س
ــينى قزوينى  ادب و تاريخ بوده و يحيى بن عبداللطيف حس
ــب صفوى ظاهراً از  ــاه طهماس از مورخان بزرگ دربار ش
ــت. يحيى مؤلف لب التواريخ در سال  فرزندان وى بوده اس
ــاه طهماسب  ــت كه آن را به بهرام ميرزا برادر ش 948ق اس
ــاه  ــت بهرام ميرزا، ش ــا وجود حماي ــت. ب ــم كرده اس تقدي
طهماسب او را به اين اتهام كه «رئيس سنيان قزوين است» 
ــورت پذيرش اين مطلب و اثبات اينكه  زندانى كرد. در ص
ــنده رساله مورد بحث است،  يحيى فرزند عبداللطيف، نويس
ــنى بوده و  ــد گفت كه عبداللطيف نيز به احتمال زياد س باي
ــبت به ديگر خلفا به معناى عدم پذيرش  برتر بودن على نس
ــتى خلافت ديگر خلفا نزد وى نبوده است. اما دو تن  درس
ــان را ادامه دادند:  از فرزندان يحيى نيز كارهاى ادبى پدرش
ميرعبداللطيف قزوينى معلم اكبر امپراتور مغولى بود و ميرزا 
علاءالدوله «كامى» قزوينى نفائس المآثر را تأليف كرد. نوه 
ــى از مترجمان متن هندى مهابهارات  يحيى، نقيب خان يك

بود.20

17 . مناقب، برگ 106.
18 . همان، برگهاى 99-94.

19 . همان، برگ 93.
20 . تاريخ نويسى در روزگار فرمانروايى شاه عباس صفوى، ص20.
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محتواى كتاب
ــخه خطى را مى توان اثرى در راستاى ذكر مناقب  اين نس
ــب دوران حيات پيامبر  ــت كه به ترتي پنج تن آل عبا دانس
ــن و حسين(عليهم السلام) را  اكرم، فاطمه زهرا، على، حس
ــت. با نگاهى به چگونگى تبويب  مورد توجه قرار داده اس
ــاط عطف مورد توجه عبداللطيف  اين كتاب مى توان به نق
در ذكر دوران حيات پيامبر و اهل بيت ايشان پى برد: قصه 
ــدن  ــول؛ يتيم ش حضرت خاتم النبيين؛ مولود حضرت رس
حضرت رسول(ص)؛ شكافته شدن سينه حضرت رسالت؛ 
ــول جهت خديجه؛ نزول وحى؛  تجارت كردن حضرت رس
معراج؛ هجرت؛ بعضى از كرامات حضرت سيد عالم؛ جنگ 
ــيد  بدر كبرى؛ جنگ احد؛ جنگ خيبر؛ وفات حضرت س
المرسلين؛ ولادت حضرت خواتون قيامت(عليها السلام)؛ 
ــتن حضرت زهرا با على مرتضى؛ وفات خاتون  نكاح بس
ــلام)؛ مولود حضرت اميرمؤمنان؛ بعضى  قيامت(عليها الس
ــهادت حضرت امير؛ مولود امام  از فضايل مرتضى على؛ ش
حسن و فضايل او؛ شهادت امام حسن؛ مولود امام حسين؛ 
ــين؛ عداوت اصلى و  بيعت طلبيدن جهت يزيد از امام حس
ــين و يزيد؛ فرستادن مسلم بن عقيل  فرعى ميان امام حس
ــهادت او؛ شهات پسران مسلم بن عقيل؛ خبر  به كوفه و ش
ــهادت امام حسين؛  ــول را از ش دادن جبرئيل حضرت رس
رفتن امام حسين به كوفه و رسيدن به زمين كربلا؛ شهادت 
ــان و مواليان؛ وقايعى كه اهل بيت را  امام حسين و خويش
بعد از شهادت امام روى نمود؛ فرستادن سر امام حسين و 

عورات به دمشق؛ عقوبات قاتلان امام حسين.21
اما عبداللطيف اثر خود را چگونه آغاز مى كند؟ همان گونه 
ــاره شد، مورخان عصر صفوى سعى در ايجاد پيوند  كه اش
ــتينى و انديشه امامت و ولايت با خارق العاده  ميان نظام س
ــان اين پديده با  ــق برقرارى ارتباط مي ــودن آن از طري نم
ــريه داشتند. از  ــيع اثنى عش مفهوم دينى 12 امامى در تش
جمله نمونه هاى بارز در اين زمينه، مى توان به عبداللطيف 
ــه تمجيد و  ــود؛ وى در ابتدا پس از يك صفح ــاره نم اش
ــلام و ذكر يك شعر،  ــامخ نبى مكرم اس تعريف از مقام ش
ــى از پيامبر نور  ــروردگار را بر مبناى حديث اول خلقت پ

21 . اين ابواب براساس باب بندى اين كتاب، ابواب 74 تا 106 كتاب 
را شامل مى شود؛ ديگر ابواب اين كتاب يافت نشد.

ــراى آفرينش را بر مبناى عدد  محمد(ص) مى داند و ماج
ــد؛ از جمله، در مقام  ــيم بندى مى كن 12 به دوره هايى تقس
ــاله و آفرينش 12 حجاب  محبت به پنج دوره 12 هزار س
توسط حق تعالى كه «در هر حجابى 1000 سال بداشت و 
آن حجب را مقام عبوديت گردانيد»، اشاره مى كند.22 پس 
از بيرون آمدن نور از اين حجب دوازده گانه؛ يعنى پس از 

12 هزار سال، نيز آدم آفريده شد.
ــف ماجراى خلقت را تا ازدواج عبداالله و آمنه به دنبال  مؤل
ــد،  ــى كه مى نويس توطئه يهود دنبال مى كند و در هر بخش
ــلاد پيامبر(ص) را در  ــعرى مى آرايد.23 وى مي آن را به ش
سال فيل، 882 سال پس از بعثت عيسى مسيح(ع) دانسته 
ــتى  ــت؛ در زمانه اى كه «در بلاد عرب، به جز بت پرس اس
ــد و در ديار عجم به جز متابعت  به امر ديگر نمى پرداختن
شيطان هيچ كارى نمى كردند».24 جالب اينكه مؤلف برخى 
ــت كه  ــتباه آورده اس گزاره هاى منابع تاريخى را نيز به اش
ــش ماهگى  ــن ش براى نمونه مى توان به وفات آمنه در س

پيامبر اشاره نمود.25
وى در ضمن بيان مطالب، هيچ توجهى به ذكر مراجع خود 
ندارد و بيشتر به دنبال بيان كرامات معصومان و نشان دادن 
ــت. اختصاص بابى  ــوّ مقام آنان در قالب نثر و نظم اس عل
ــان دادن نيت مؤلف از نگارش  ــه معجزات پيامبر نيز نش ب
ــان دادن جايگاه معصومان  چنين اثرى در خارق العاده نش
ــت، قصدى كه در اين اثر به خوبى هويدا است. وى از  اس
ــول االله(ص)، به آغاز كردن  ــاب 87، يعنى ذكر وفات رس ب
ــورا  ــى مى پردازد كه «در مقتل و دهه متبركه عاش مجالس
ــعار فراوان براى هر مناسبت  ــود».26 ذكر اش خوانده مى ش
ــند، چه براى مولودى و چه مصيبت،  و ماجراهاى مردم پس
ــرى در جامعه عصر  ــرد چنين اث ــان دهنده كارك كاملاً نش
ــت. همچنين، شايد بتوان تبويب  شاه طهماسب صفوى اس
ــت؛ به  ــن كتاب را در ذكر وقايعى خاص تصادفى ندانس اي
ــم آن روزگار ايران چه  ــارت ديگر، اين وقايع در تقوي عب
ــت و  ــته اس ــا مورد توجه دولتمردان و مردم قرار داش بس

. مناقب، برگ 2.  22
. همان، برگ 4.  23
24 . همان، برگ 7.

25 . همان، برگ 13.

26 . همان، برگ 75.
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ــعى كرده اند تا با نگارش آثارى در جهت فراهم  مؤلفان س
ــتفاده در اين مراسمها گام  نمودن مطالبى برگزيده براى اس
ــز از باب 87 به آن  ــه مؤلف اين اثر ني ــد، چيزى ك بردارن
اشاره دارد. همچنين، مى توان چنين تصور كرد كه تكريم و 
بزرگداشت چنين ايامى در ايران كاملاً در راستاى استقرار 
ــته و  ــيعى در جامعه عصر صفوى قرار داش ايدئولوژى ش
ــن مردم عامه  ــيع در بي ــه را براى پذيرش مكتب تش زمين

آسان تر نموده است.

مراجع مورد استفاده مؤلف
ــع و مآخذ خود،  ــف در ذكر مناب ــود عدم تقيد مؤل با وج
ــتفاده وى را در  ــع مورد اس ــام برخى از مراج ــوان ن مى ت
ــلام الورى، روضة  ــاله يافت: اع ــه لاى كلمات اين رس لاب
ــيخ مفيد، لطايف البساتين سيف النظير طوسى،  الواعظين ش
ــاير المصطفى، روضة الأحباب، معارج، شواهد، دلايل  بش
مستغفرى، تواريخ مولانا كاتبى، صحيفه رضويه، صحيحين، 
ــب، مصابيح القلوب، نور الأئمه،  فصل الخطاب، كنز الغراي
ــمعيل، تاريخ العالم، كتاب الرياحين، عيون الرضا،  مقتل اس
مرآت الجنان و كتب سير.27 همچنين، وى در بيان روايات 
ــد و يا از عبارات «نقل  ــولاً يا نام راوى را ذكر مى كن معم
ــت»، «قول ديگر»، «در اخبار آمده  ــت»، «منقول اس اس
ــت كه»، «در  ــير] مسطور اس ــت»، «در بعض كتب [س اس
سير آورده كه»، «در كتاب تواريخ آورده كه»، «در بعضى 
تفاسير آورده كه»، «بعضى گفته اند كه»، «در روايت چنين 
آمده»، «در بعضى روايات آمده»، «آورده اند كه» و «چنين 
ــتفاده مى كند. از جمله راويان نيز مى توان به  گويند كه» اس
ــام جعفر صادق(ع)،  ــول اكرم(ص)، على(ع)، ام آمنه، رس
ــين، جابر بن  ــلمه، عبداالله بن على بن حس ابن عباس، ام س
عبداالله انصارى، عقيل بن ابى طالب، عبدالرحمن بن عوف، 
ــمعيل كازرونى  ــن بصرى در ميان قدما، و اس معاذ و حس
ــد خوارزمى و  ــارك، ابوالمؤي ــير)، عبداالله مب (صاحب س
ابوالمفاخر رازى از ميان متأخران28 اشاره نمود. همچنين، 
ــت كه در اين  ــتماع حديث كرده اس وى از افرادى نيز اس
ــاى84، 90، 91، 103-100، 112، 127، 131،  ــان، برگه 27 . هم
و   223  ،222  ،220  ،188  ،184  ،175  ،144  ،143  ،140  ،132

.226
28 . همان، برگهاى 79، 154، 214، 215، 221 و 224.

ميان مى توان به «حضرت بندكى مخدومى مولانا عبدالعلى 
غفراالله عنه» اشاره نمود.29

ــاره شد، وى به نظم و نثر مسجع در بيان  همان گونه كه اش
ــته و نمونه هاى اين اشعار در اين رساله  تاريخ علاقه داش
فراوان است. به عنوان نمونه، وى در باب ميلاد نبى در دو 
بيت اعداد ده گانه را آورده است كه ذكر آن در اينجا خالى 

از لطف نيست:
ــپهر و از 8 بهشت/ 7 اخترم از 6 جهت اين  10 بار ز 9 س

نامه نوشت.
ــواص و 4 اركان و 3 روح/ ايزد به 2 كون چون  ــز 5 ح ك

تو 1 بت نسرشت.30
ــد اينكه عبداللطيف  ــلّم به نظر مى رس به هر حال آنچه مس
ــت. وى صاحب  ــعر مى گفته اس ــاعر بوده و خود نيز ش ش
ــرت على(ع) بوده كه  ــن حديثى در باب مناقب حض اربعي
ــى هر حديث را در دو بيت به نظم درآورده و مجموع  معن
اين احاديث و اشعار را در اين رساله به طور كامل آورده 
ــت.31 وى از برخى از شعرا نيز اشعارى را آورده است  اس
كه براى نمونه مى توان به جامى، سنايى و فريدالدين عطار 
ــيارى از اشعار بدون  ــابورى اشاره نمود.32 اما در بس نيش
ذكر نام شاعر به ذكر اشعار پرداخته است و شاعر اكثر اين 

اشعار مجهول است.

نتيجه گيرى
ــا حمايت از  ــا ب ــتند ت ــلاش داش ــوى ت ــاهان صف پادش
ــار كه به نوعى دنباله مناقب نگارى  مناقب نگارى ائمه اطه
صوفيانه سنى و شيعه بود، بنيان مشروعيت حكومت خود 
ــتحكم  ــران، به ويژه در برابر خلافت عثمانى، مس را در اي
ــيعه و  ــازند. آنها در اين زمينه به ويژه بر دو اصطلاح ش س
ــتند. جلوه تمام نماى چنين  اثنى عشريه تأكيد خاص داش
ــته عبداللطيف قزوينى به  ــى را در كتاب مناقب نوش نگرش
ــاهده نمود. وى بنيان خلقت را بر عدد  وضوح مى توان مش
ــرار داده و نور محمدى و اهل بيت عصمت و طهارت  12 ق
ــت. وى در همين راستا از  ــأ خلقت دانسته اس را سرمنش

29 . همان، برگ 66.

30 . همان، برگ 10.
31 . همان، برگهاى 119-113.
32 . همان، برگ 129 (راست).
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ــخ حيات پنج تن  ــت و تاري ــعار فراوانى بهره برده اس اش
آل عبا را ضمن ابواب 74 تا 106 كتاب خود آورده است. 
ــفى بيش از همه اهل بيت  ــهداء كاش او همچون روضة الش
ــين(ع) و ماجراى شهادت ايشان توجه داشته  به امام حس
است و به نظر مى رسد كه اين اثر به عنوان اثرى حكومتى 
ــتفاده در  ــلامى جهت اس در توجه به وقايع مهم تقويم اس
ــت و انتخاب عناوين  ــمهاى اسلامى تأليف يافته اس مراس

ابواب اين كتاب با وجود وقايع مختلف تاريخ صدر اسلام 
ــنده در ذكر منابع خود توجه كافى  جاى تأمل دارد. نويس
ــگارش اين اثر  ــز فرضيه مذكور را در ن ــدارد و همين ني ن
ــنده براى عوام در مراسمهاى عمومى تقويت  توسط نويس
ــال از ارزش آن به عنوان اثرى  ــد و البته در عين ح مى كن

تاريخى مى كاهد.

1. ابن بزاز، صفوة الصفا: مواهب السنيه فى مناقب الصفويه، 
ــخه خطى  ــلامى، نس ــوراى اس تهران، كتابخانه مجلس ش

شماره 13665.
ــة المناقب، ترجمه على  ــى، ترجم 2. اربلى، على بن عيس
ــعرانى،  ــن ش ــين زواره اى، با مقدمه ميرزا ابوالحس بن حس
ــارات حاج  ــى، تبريز: انتش ــيد ابراهيم ميانج ــح: س تصحي

محمدباقر كتابچى حقيقت، جمادى الثانى 1381ق.
3. تهرانى، آقابزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، بيروت، 

دارالاضواء، 1403ق.
ــه دين، فرهنگ و  ــول، صفويه در عرص 4. جعفريان، رس
ــكده حوزه و دانشگاه،  ــارات پژوهش ــت، قم، انتش سياس

1379ش.
ــن، «روش شناسى تدوين  ــانه چى، حس ــين زاده ش 5. حس
ــيره امامان در بحار الانوار»، مجله نامه تاريخ پژوهان،  س

شماره 10، تابستان 1386ش.
ــخ ائمه، كاتب:  ــن محمدرضا، تاري ــينى، عبداالله ب 6. حس
محمدحسن (شوال 1242ق، كرمانشاهان)، تهران، كتابخانه 

مجلس شوراى اسلامى، نسخه خطى شماره 14481/3.
ــس المؤمنين در احوال  ــحاق، اني 7. حموى، محمد بن اس
نبى اكرم و ائمه معصومين عليهم السلام، تصحيح: ميرهاشم 
ــازمان تبليغات اسلامى؛ شركت چاپ و  محدث، تهران، س

نشر بين الملل، چاپ اول، زمستان 1386ش.
ــول و  ــا كتب عن الرس ــار، معجم م ــى، عبدالجب 8. رفاع

ــارات وزارت  ــاپ و انتش ــازمان چ ــت، تهران، س اهل البي
فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، زمستان 1371ش.

ــده در قرن  ــخه خطى كتابت ش 9. عبداللطيف، مناقب، نس
ــخه  ــلامى، نس ــوراى اس 10ق، تهران، كتابخانه مجلس ش

خطى شماره 2894.
10. فهرست رايانه اى نسخ خطى كتابخانه مجلس شوراى 

اسلامى، از 227 تا 553.
ــى در روزگار  ــخ نويس ــيا، تاري ــعله آليس 11. كوئين، ش
ــه، گرته بردارى و  ــاه عباس صفوى: انديش فرمانروايى ش
ــروعيت در متون تاريخى عهد صفويه، ترجمه منصور  مش
ــگاه تهران، چاپ اول،  ــارات دانش صفت گل، تهران، انتش

1387ش.
ــنده اى  ــه، از نويس ــار ائم ــث و اخب ــه احادي 12. مجموع
ــناخته، كتابت: سده 9، تهران، كتابخانه مجلس شوراى  ناش

اسلامى، نسخه خطى شماره 624.
ــت واره كتابهاى فارسى، تهران،  13. منزوى، احمد، فهرس

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول، 1376ش. 
ــن  ــنى علوى، احس ــى، محمد بن ابى زيد حس 14. ورامين
ــة الأطهار، تهران، كتابخانه مجلس  الكبار فى مناقب الائم

شوراى اسلامى، نسخه خطى شماره 15212.
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